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 96تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «آله الطاّهِرینعَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَ ن وصَلَّی اللهُنسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ربَِّی اللَّهَ ااعْبُدُو إسِْرائیلَ  بَنی یا الْمسَیحُ وَقالَ مَریَْمَ ابنُْ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إنَِّ قالُوا الَّذینَ كَفرََ لَقدَْ»

 لَقدَْ (27) أَنْصارٍ مِنْ للِظَّالمِینَ وَما النَّارُ وَمَأْواهُ الْجنََّةَ عَلَیهِْ اللَّهُ حَرَّمَ فقَدَْ بِاللَّهِ یشُرِْكْ مَنْ إِنَّهُ وَرَبَّكُمْ

 الَّذینَ لیََمسََّنَّ یقَُولوُنَ عَمَّا یَنْتَهُوا لمَْ وَإنِْ واحدٌِ إلِهٌ إلِاَّ إِلهٍ منِْ وَما ثَلاثَةٍ ثالثُِ اللَّهَ إنَِّ قالُوا الَّذینَ كَفرََ

 الْمسَیحُ ماَ (27رَحیمٌ ) غَفُورٌ وَاللَّهُ وَیسَْتغَْفِرُونَهُ اللَّهِ إِلَى یَتُوبوُنَ فَلا أَ( 27)  أَلیم عذَابٌ مِنْهُمْ كَفرَُوا

 لهَمُُ نُبَیِّنُ كیَْفَ انْظُرْ الطَّعامَ یأَْكُلانِ كانا صدِِّیقةٌَ وَأُمُّهُ لرُّسُلُا قَبلِْهِ منِْ خَلتَْ قدَْ رَسُولٌ إلِاَّ مَرْیمََ ابْنُ

 هوَُ وَاللَّهُ نَفْعاً ولَا ضَرًّا لَكمُْ یَمْلكُِ لا ما اللَّهِ دُونِ منِْ تَعْبُدُونَ أَ قلُْ (27)  یُؤْفَكوُن أَنَّى انْظرُْ ثمَُّ الْآیاتِ

 ضَلُّوا قدَْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ولَا الْحَقِّ غَیْرَ دینِكُمْ  فی تَغْلُوا لا الْكِتابِ أهَْلَ یا قُلْ (29)  الْعَلیم السَّمیعُ

 1(22)«السَّبیلِ سَواءِ عَنْ وضََلُّوا كَثیراً وَأضََلُّوا قَبلُْ مِنْ

 در دین جز توحید ما بحث دیگری نداریم

هاای   های توحیدی. بحث برای بحث رحی گشتكه باید دنبال ط در جلسات گذشته عرض شد 

تارین   تارین و اصایل   توحیدی در نوع خودش قابل بحث است برای یك مطلا  علمای كاه اصالی    

یعنی جز توحید ما بحث دیگری نداریم  ؛شود در دین، بحث توحید است حقیقتی كه دارد بیان می

مباحاث توحیاد قارار    و شاعاع   ث دیگری هام وجاود دارد جازو شاع     به عبارتی در دین و هر بح

بینیم كه گاهی اوقات طار  مباحاث    گیرد. اگر با این دید وسیع به بحث توحید نگاه بكنیم، می می

هم در نوع خودش قابل بررسی اسات   ،اجتماعی –های سیاسی  لای بحث توحیدی در قرآن در لابه

ایگااه ایان بحاث    آید كه یك نكته مهم این است كاه ج  هم به نظر میو آن آیات را بررسی بكنیم، 

آیاتی كه  جا ای كه این از طرف عدّه یعنی طر  بحث غلوّ ؛توحیدی را در این فضا ملاحظه بفرمایید

 شود.  برای شما خوانده شد بحث غلوّ و طر  غلات مطر  می
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و چرا ائمّه  ؟كردند هایی بوده و چرا بحث غلوّ را طر  می ای برای چه طور حرف زمینه كه غلوّ این

 شود.   كردند؟ این خودش در فضای آیه مشخص می با غلوّ برخورد میقدر  این

شود جدا بشود و بعد كاملاً بحاث   می مباحث توحیدی است كه پس شد یك بحث مستقلّی كه

 كنم. ها در كل آیات است، كه حالا دوتای آن را خدمت شما عرض می یك طور ربط اینكه شود 

خواندیم این آیات، آیات ولایت بود آیات قبلی  ولایت می ببینید آیاتی كه داشتیم راجع به آیات 

هوامداری است  مداری ولیكه در مقابل  هوامداری، همین بحث بود. رسیدیم به بحث 92ی  آن. آیه

 بینید  ها است كه می شود. همین ها می ست كه موج  فتنها ها و همین هوامداری

 «وَصمَُّوا مُوافَعَ فِتْنَةٌ تَكُونَ ألَاَّ وَحسَِبُوا(: »21)

طور آیات با بحث هواماداری كاه در مقابال     كه مفصّل این بحث توضیح داده شد كه ارتباط این

  .مداری است و در نهایت طر  مبحث توحید است ولی

 ی فکر علمی فکر سیاسی عقبه

شود، ولایت نفر به نفر نیسات بلكاه آخارش هام      چه كه در بحث ولایت دارد گفته می تمام آن

 فكر سیاسیی  آوردند یك اندیشه و عقبه یلایت الله است و طر  دیگری اگر كسانی پیش مبحث و

شده. شما اگر یك دفعه دیدید یك فكاری باه لحاا      تبدیل می فكر علمیبوده كه گاهی اوقات به 

 !های سیاسی این، كه این فكر چارا طار  شاده؟    ها بگردید دنبال عقبه علمی طر  شد، خیلی وقت

  ؟كند ای را صاف می جادّه این دارد چه

 27كه در آیه  كند. یكی این های مختلفی از بحث خلاف توحیدی را دارد نقل می گونه الآن قرآن

 كوبد.  این را می« مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»دارد كه: 

 یَقُولُاونَ  عَمَّا یَنْتهَُوا لَمْ وَإِنْ واحدٌِ إِلهٌ إلِاَّ إِلهٍ مِنْ وَما ثَلاثَةٍ ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ(: 27)

 * أَلیم عذَابٌ مِنْهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ لَیَمسََّنَّ
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ایان هام    كوبد. هم می این را «ثَلاثَةٍ ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ»طر  بعدی این است كه 

گردد، نگاه كنیاد   ظاهراً خیلی به بحث شبهات علمی برنمیكه با بیاناتی كه این بیانات  نیست، بعد

اگار دسات برندارناد نابودشاان      ؛« أَلیم عذَابٌ مِنْهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ لَیَمسََّنَّ یَقُولُونَ عَمَّا یَنْتهَُوا لَمْ وَإِنْ»

دست برندارند، معلوم است كاه یاك    كه قرآن نیست كه! اینكه مدل بحث  بینید؟ این كنیم. می می

 یَأْكُلاُان »بینید كاه ایان بحاث كاه او یاك رساولی اسات         باز دوباره می در سر دارند. طر  دیگری

رساد كاه فكار     كه در دین غلوّ نكنید. به نظار مای   عین مردم است. بعد هم این ؛(27مائاده:  «) الطَّعام

كانم و بعاد جزئیااتش     مای دهد. كلیّتش را عارض   علمی را می های دیگری است كه دارد این طر 

 بعد.ماند انشاء الله  می

 تنها توحید نقطه همگرایی

هر طور دیگری فكر كنید، یا بگویید این خداست یا  ما در قال  توحید فكر نكنید،مادامی كه ش

ی  ریان عالم باه نقطاه  یعنی توحید خدا را به عنوان ربّی و ربّكم قبول نكنید، ج ؛بگویید سه تا است

ای اسات كاه همگرایای اتفاا       جا نقطاه  آن ،طوری ندهید مادامی كه یك طر  این .همگرایی نرسد

گوید، این هم خودش یك كسی است در مقابل خدا، در كناار خادا.    افتد. یعنی این، این را می نمی

مسایح در كناار خادا    گویید او ثالث ثلاثه است. خاود   یعنی یك نوع بالا بردنی است وقتی شما می

ایان یاك    .نشسته، شما وقتی بتوانید زیرآب توحید را بزنید و كسی را در كنار خدا هم قرار بدهید

ایان   بالا ولی توحیاد را از دسات دادیاد!    گوید، شما شأن را بردید گوید برای خودش می چیزی می

ود روایاتماان و  ی پیش اشاره كردم، در مباحث شیعی ما در خ بحث بقدری ضعیف است من جلسه

قارار   (2)حشار:  «افاَنْتَهُو عَنْهُ نهَاكُمْ وَما فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما»ی  روایاتی كه بخصوص ذیل این آیه

رود. یعنای   منتهای مرات  توحیاد از دسات نمای    برد، میبه قدری شأن انسان كامل را  بالا  ،گرفته

عاء مشیت الله كه عرض كردیم تفویض امر دینی شود و اش در نگاه توحیدی است. یعنی او می همه

یعنی حتّی بحث ابراز حكم الله دیگر نیست. خیلی عجی  است  ؛ها واگذار شده است كه به خود این
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گاوییم كاه    یك موقع است كه بحث اباراز حكام الله اسات مای     كار نبی است! این بحث كه تشریع

فو  باقی بماناد كاه هناوز نیاماده كماا      خوب، یك سری از حكم الله مصلحت بوده كه در لو  مح

كرد. یك جا هم نه  آمد. پیامبر ابراز حكم الله می ی خود حضرت پیامبر به تدریج می كه در دوره این

خواهد،  یعنی نبی خودش وقتی كه می خود نبی است؛ بحث تشریع ،دیگر، ابراز حكم الله هم نیست

 كتااب الحجاة  دارد. شاما   «تشاریع افازوده  »ین یعنی به عبارتی به د !شود این امر جزء شریعت می

تشاریع افازوده ایجااد     وری اماام ط روایات بحث تفویض امر دین، رسول و ائمّه را نگاه بكنید، همان

 شود دیگر خارج از ابراز حكم الله بلكه شأن و جایگاه او است.  ها می كند. این می

 ها ولایتِ الله است تمام این ولایت

یاك كمای ایان    شود كه اگر  رود. گفتم، این قدر كار ظریف می قضیه بالا می جا بینید تا این می

های عمیق توحیدی اسات   تر آن بحث یك كمی این طرف آید و از آب در می سروش تر بیایید طرف

جایی اسات   كند، قرب نوافل چیست؟ قرب نوافل آن شخص بحث قرب نوافل را كه رد میوقتی كه 

 یاَبْطِشُ  الَّتِای  یَادَهُ  وَ بِاهِ  یَنْطاِقُ  الَّذِی وَلسِاَنَهُ بِهِ یُبْصِرُ الَّذِی وَبَصَرَهُ هبِ یسَْمَعُ یالَّذِ سمَْعَهُ كنُْتُ»كه 

ی  شوم دستش، و همه شوم پایش، من می شوم چشمش، من می شوم گوشش، من می من می ؛7«بِهَ

ت او، پاای او بلكاه او   شوم گوش او، چشام او، دسا   شوم، از این كه رد بكنند من نمی ها من می این

هاا   ، این«علیٌ ید الله، أذن الله، عین الله»شود  لذا می !منِ خدا شود گوش و چشم و دست و پای می

بیناد باا چشام مان. مان       كاه ایان مای    ، نه ایان بینم با چشم این! لذا منِ خدا می شود یعنی او می

ء من به شاء این وابسته است. تاا  شا !كنم من شاء می ،كند این كه شاء می این،« شاء»با خواهم  می

نتوانی زیر آب ایان را بزنای    كهمادامی  اوست. مشغولی اوّل بینید توحید دل جا، ولی همواره می این

ها بالا باردن اسات دیگار     بینید كه این ای كه حتّی می طوری با یك طرحی، با یك طر  عالمانه این

اگر بتوانید بالا ببرید تا این حد كه توحیاد را از  « ثُ ثَلاثةثالِ»جوری  علی هم این« الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ»

گوید؟ این از خاودش   گوید، خدا چه می این، این را می ی همگرایی ندارید! دهید دیگر نقطهدست ب



7 

 

ماان   مشاغولی  مشغولی توحید كه اگر ما این دل گوید؟ حرف توحید و دل گوید یا مال خدا را می می

گوید از خدا دارد، هر ولایتی هم هست مال خادا   ز خدا دارد، هرچه میبشود كه كسی هرچه دارد ا

 .ها ولایتِ الله است تمام این ولایتبفهمیم كه  و بكنیم ست، این را باید درستا

خود آیات فهم بشود، یاك باار    مستقلاًّ خوانده شود،حالا بگذارید خودِ آیات خارج از هر چیزی  

 غلوّ. بحث  توانسته باشد. وسط طر   رحی میدیگر برگردیم ببینیم كه این چه ط

إسِْرائیلَ اعبُْدُوا اللَّهَ   لَقدَْ كَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمسَیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقالَ الْمسَیحُ یا بَنی(: »27)

 ؛«هِ الْجَنَّةَ وَمَاأْواهُ النَّاارُ وَماا لِلظَّاالمِینَ ماِنْ أَنْصاارٍ      رَبِّی وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْ

 ید این ادبیات را هم عرض كردیم.. ببینخدا همان  مسیح ابنُ مریم است :كه بگویند كافرند كسانی

ممكن است، كسی برسد به بحث تجمیع اسماء، در ذوات مقدسّه، بعاد بگویاد شاد الله. یعنای الله     

شاود الله.   اش پیاده بشود، او هم می انسان كامل همه اگر در دارد، این اسماء حسنیاسماء حسنایی 

جور منتها ببینید هیچ موقع این ادبیات، ادبیات شریعت نیست. كسی نباید این را بگوید. چون هزار 

 مَعلََّا وَ»پیاده شاود  اسماء الحسنی تمام  جاییر این بحث را كه ما مطّلعیم كه اگ كند! بحث پیدا می

شود كاه الله پیااده    ای می جا نقطه آن ،اگر كل تعلیم اسماء انجام بشود ؛(71)بقره: «كُلَّها الْأسَْماءَ آدَمَ

مرات  ما یاك اللهّای داریام كاه الله     منتهای  ،ستنمای خدا تمام ی گویید این آیینه شما میشده و 

ی  هماه  ی مجموعاه  ی داریام كاه  هیك اللهّی داریم الله وصفی است اصطلاحاً. یك اللّو ذاتی است، 

ها پیچیاده و   ها است بحث ذات الهی است. بحث اسماء است، یك اللهّی داریم كه بالاتر از این حرف

جا باز بكنم ولی به هر جهت اگر رسایدیم باه    ها را این ی این بحث خواهم الآن همه دقیق است نمی

اگار كسای ایان را بگویاد از ادبیاات       اماا  ، ، به انسان كامل گفات الله شود طبق قواعد كه آقا می این

اگار شاما برساید باه      ناد. كن قاطی مای  ها ج شده. ادبیات شریعت این نیست. چون آدمشریعت خار

از آن طرف هم داریم « كُلَّها الْأسَْماءَ آدَمَ عَلَّمَ»كه اگر اسماء الحسنی روی كسی پیاده شده باشد  این

ی كاه بارایش ایان    این كسا  معلوم است كه (101)اعراف: «بهِا فَادْعُوهُ  نىالْحسُْ الْأسَْماءُ وَلِلَّهِ»كه شما 
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ها به این نتیجه رسید كه این الله است. اگار ایان    از جمع این سماء حسنی باشد آن الله است، پسا

پارده بعضای از عرفاا ایان ادبیاات را رایاج        بینید كه گاهی اوقات بای  ادبیات را كسی رایج كند، می

ایان   چون ؛ رود هیچ موقع هم توحید این وسط از بین نمی وكاملاً هم درست است كنند. حرف  می

گویند.  تمام نمای خدا می ی همان است كه به آن آینه و الله وصفی است گویند همان هی كه میاللّ

گویند. حالا شما بگویید كه این شده الله، هایچ موقاع توحیاد از      همان است كه به آن وجه الله می

ایان را  پارده   به همین سابك بای  منتهای مرات  گاهی اوقات عرفا وقتی این بحث را  ،رود یبین نم

پرده این حرف را بزند، او در حقیقت از ادبیاات شاریعت دارد خاارج     دهند. اگر كسی بی نسبت می

خدا یعنی  ؛«یَمَمَرْ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ»گویند چه؟  رسد كه می شود و نهایتاً كار به جایی می می

فهمد  نه آن حقیقت والا. ببینید طرف نمی ،یعنی همین آدم استمسیحُ بنُ مریم است اصلاً؛ همین 

گویند در این بحث، مال محماد   ها می یعنی این مسیحی كه پسر این است. آن چیزی كه آن !دیگر

كاه در ایان   ن شخصای  مال آن حقیقت محمدّیه است نه مال ایان شاخص، ایا    ،بن عبد الله نیست

گویناد. بارای    بدن عنصری از فرزند فلانی است این طور، هیچ وقت این را نمی ی عنصری، در نشئه

گویند. لذا اصلاً این ادبیاات را باه كاار باردن، ذو  شاریعت       آن را می كه یك حقیقت والایی است

 نیست. 

شما ببینید پس باید بگردید دنبال طرحی كالاً   «ثالِثُ ثَلاثَةٍ اللَّهَ قالُوا إِنَّ الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ(: »27)

در قرآن كه انسان كامل درست معرفی شده باشد، توحید درست معرفی شده باشد، ادبیات ادبیات 

چون این كتاب، كتاب هدایت است. اگر به شاما بگویناد كاه     ؛ای هم نباشد گزنده و منحرف كننده

كسانی كه باا تاو    ؛(10)فتح: « اللَّه یُبایِعُونَ إنَِّما یُبایِعُونَكَ نَالَّذی إِنَّ»جا آمده كه  این اللهّی كه در این

ها را بزنید كنار روشن  گذارند. آن موقع پرده دهند، دست خود را  در دست خدا می دست بیعت می

هاا   اید و آدم ای را استفاده كرده شود كه او الله است. اگر این كار را بكنید ادبیات منحرف كننده می

خدا همین است. همان در بحث تشریع امار  از كنند كه منظور  فهمند، یواش یواش فكر می نمیهم 
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ها باز دوباره تصوّرشان این است كه خدا دو ركعتی آورده نماز را و نبی دو  دین به دست نبی، خیلی

در كنار نبی  !ركعتِ افزوده دارد و یك ركعت به نماز مغرب افزوده دارد و الآن نبی در كنار خدا شد

چاون وعااء مشایت الله     ر دیان دارد، اگر تشریعات افزوده ب خدا نیست او وعاء مشیت الله است. این

جاا كاه    تاا آن  ؛(1-6)نجام:  « أَدنْاى  أَوْ قَوسْاَیْنِ  قابَ فكَانَ*   فَتَدَلَّى دَنا»قدر رفته بالا  است، چون این

 شود.  شیت خدا میانسان ظرف م ؛ یعنیشود رسیده آن موقع بالاخره همین هم می

ایان نیسات، در    «مَارْیَمَ  اباْنُ  الْمسَایحُ  هُوَ اللَّهَ إِنَّ»های دقیق علمی دارد لذا  ها بحث ی این همه

گفات   در حالتی كه خود مسیح مای « وَرَبَّكُمْ ربَِّی اللَّهَ اعبُْدُوا إسِْرائیلَ  بنَی یا الْمسَیحُ قالَ»كه  حالتی

خدا را، خدایی كه هم پروردگار من است و هم پروردگار شماست كه ای بنی اسرائیل عبادت كنید 

رود. خدایی كه هم پروردگار مان   یعنی من هم دارای پروردگاری هستم. ببینید توحید از بین نمی

 كند هم شما را.  است و هم پروردگار شما. هم من را دارد مدیریت می

إسِْرائیلَ اعبُْدُوا اللَّهَ   هُوَ الْمسَیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقالَ الْمسَیحُ یا بَنیلَقدَْ كَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ »(: 27)

 «المِینَ مِنْ أنَْصارٍرَبِّی وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ یشُْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّ

هاا   كند. این خدا بهشت را برایش حرام می شرك به خدا بورزد، هاست كه كسی كشأن چنین   

اند كه  گفته و ،آمدهها در آیات  های تكوینی كه بعضی ها هستند. حرمت های تكوینی همین هم حرام

هاا بار    هاا گفتناد ایان    این (7)نور: «زانِیَةً إلِاَّ یَنْكحُِ لا  الزَّانی» ازدواج كند با زانیه زانی جز حرام است

ها گیر  اینیعنی قاعده بر این است كه  ؛شود یعنی نمی های تكوینی است در این بحث؛ حرام ساسا

هاای تكاوینی، و    هاا هماان حارام    ن. ایا رأی فقهای داده نشاده  بر اساس آن  افتند ولذا همدیگر می

نیست. یعنی بگویند كه ماثلاً حارام    حرمت تشریعیحرام كردن  جا و این های تكوینی است گرایش

كسای كاه باه     ؛«یُشْرِكْ بِاللَّهِ  مَنْ»ی كسی نیست.  كه تكلیفی به عهده نرو بهشت. این طوری است

كه  آن هم شرك بود. در صورتی« مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ»خدا شرك بورزد. ببینید خود طر  

 إِنَّ»تّی اگر شاما بگوییاد   مان از شرك این است كه یك كسی را در كنار خدا قرار دادن، ح ما تلقّی
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چون یاك مسایح    ؛خدا همان مسیح بن مریم است این هم شرك است ؛«مَرْیَمَ ابْنُ الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ

خواهی این دو تا را باا هام    بعد می ،یك خدا قبول كردی و بن مریمی را قبول كردید كه این است

ه. برای مشركین و كفار هایچ  نبود خداخدا همین مسیح ابن مریم است! بگویی آن  و تطبیق بكنی

طاوری   ایان  .نبوده كه بگویید تطبیق یك مفهوم با یك مصادا  اسات   صرف یك مفهومخدا  موقع

كه مسیح بن مریم بوده  این را بالاتر است حتّی اسم و خدا یك حقیقت برتركه دانستند  مینیست. 

یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَادْ حَارَّمَ اللَّاهُ      مَنْ»ا به شرك است. لذ بودن این قائل ،گفتند این، آن است وقتی می

این طر  پاس   «أنَْصار مِنْ لِلظَّالمِینَ وَما النَّارُ وَمَأْواهُ»كند  خدا بهشت را بر او حرام می ؛«عَلَیْهِ الْجَنَّة

گویید كه خدا سوّمی از نی بیع ؛«ثَلاثَةٍ ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ» نه! طر  بعدی كه بگویید:

یعنی خدا را  ؛یك چنین طرحی داشته باشیداگر یعنی بگویید أب و إبن و رو  القدس.  سه تا است؛

كه ما یك نوع  شود تثلیث، كما این در كنار دیگران قرار بدهید كه این باز هم توحید نیست. این می

گوییم خدا ایان كاار را كارد     می .كنیم ثنویت پنهانی در ذهنمان هست. دیدید كه ما ثنوی فكر می

كاه در ادبیاات    در صاورتی  یعنی خدا داریم و شیطان! ، شیطان؛شیطان در مقابلش این كار را. خدا

یطان در مقابال ملائكاه   كند ش دین شیطان اصلاً در مقابل خدا نیست، در مقابل خدا هم عمل نمی

هاا هام    آن یدارید و ملائكاه. هار دوتاا   آیید پایین شیطان  یعنی شما خدا دارید می كند؛ عمل می

 أنَِّی الْمَلائِكَةِ إِلَى رَبُّكَ  یُوحی إِذْ»فرستد  طور است كه خدا ملائكه را می بینید كه هم ملائكه این می

كند به ملائكه برو مؤمنین را تثبیت كان هام از    خدا وحی می ؛(17)انفال: «آمَنُوا الَّذینَ فَثَبِّتُوا مَعَكُمْ

فرساتیم ایان    ما شیاطین را می ؛(17)مریم: «أَزًّا تَؤُزُّهُمْ الْكافِرینَ علَىَ الشَّیاطینَ أَرسَْلْناَ نَّاأَ»آن طرف 

شایطان   ؛«الشَّایاطینَ  أَرسْاَلْناَ  أَنَّا»ها پیك ما هستند، رسول ما هستند.  طرف و آن طرف، یعنی این

ان در مقابل خدا نیست، شیطان شیطان كار اشتباه خدا نیست. شیط .رسول الله است پیك خداست

طاوری اسات كاه او باه      لذا اگر كسی یك مسیر را برود، دستگاه معادلات خدا ایان  ،پیك خداست

خاود ایان    بحث وجودیها در  این .گیرد رود تحت ولایت شیطان قرار می كند و می شیطان گیر می
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داریم. آن هم یك جریانی  ولایت الله و آن، ما ولایت شیطان داریم  بحث سلوكی طوری هستند، در

هاای   های سالوكی اسات بحاث    ها بحث چون این جا شیطان داریم و الله داریم؟! ایندارد كه چرا ما 

ها را نگاه نكردیم، گاهی اوقات به نظرمان  وجودی نیست. در قرآن كه نگاه بكنید ما چون دقیق این

بل خداست، ماا ولایات شایطان،    شود شیطان در مقا رسد كه این چیزی كه الآن دارد گفته می می

 ولایت الله داریم ولی شیطان در مقابل الله نداریم. 

 کنند همه عالم بر صراط مستقیم حرکت می

 صاراط مساتقیم  این همان بحث صراط مستقیمی است كه یك موقع عرض كاردم هماه چیاز    

 آخِاذٌ  هُاوَ  إلِاَّ ةٍدَابَّا  ماِنْ  ماا »گویید كه  های وجودی آن است. وقتی شما می ها برای بحث است، این

ها را خدا  ی جنبندگان موی جلوی پیشانی آن همه ؛(79)هود: «مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  علَى ربَِّی إِنَّ بِناصِیَتهِا

ی عالم دارند بر صرراط مسرتقیم    همهكند، پس  گرفته. خدا بر صراط مستقیم دارد حركت می

خادا هام بار    « مسُاْتَقیمٍ  صِراطٍ  علَى ربَِّی نَّإِ»اگر افسار عالم را خدا گرفته باشد، کنند  حرکت می

كناد.   افتد؟ پس عالم بر صراط مستقیم حركت می صراط مستقیم حركت بكند خوب چه اتفاقی می

 این بحث، بحث وجودی قرآن است، نه بحث سلوكی قرآن. 

 خَلط مقام تکوین و تشریع

است. یكی مقام تکوین و تشریع  خَلط اعتقادی، های های مهم كلاًّ در عالم بحث یكی از خَلط

خواهاد ایان فارد فقیار      ها این است كه مثلاً اگر الآن یك نفر فقیر است. خدا می ترین خَلط از مهم

خواهد كه  كنید؟ اگر فقیر است خدا می باشد، مگر غیر از این است؟ شما مگر واقعاً غیر این فكر می

هاا   خواهاد ایان   مای  گوید ناه دیگار خادا    می گوید؟ چه می گاهی اوقات . بعد ببینیداین فقیر است

نم. این چه ربطی باه تاو   ها كمك نك كه من به این كند علامت برای این این را می طوری باشند! این

دهاد.   تو كار خودت را انجام بده خدا هم كار خودش را انجام مای  خواهد؟ دارد كارهایی كه خدا می
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بینید كه به راحتّی یك بحث تشریعی  می ها دیگر! نخواهد برای ای طوری می خدا اینگوید:  ولی می

 شود.  خَلط می

هاا كماك    خواسات باه ایان    دارد كه خدا اگر می ی یاسین هم همین را بینید در قرآن سوره می

)یاس:  « أَطْعمََاه  اللَّهُ یشَاءُ لَوْ مَنْ نُطْعِمُ أَ آمَنُوا لِلَّذینَ كَفَرُوا الَّذینَ قالَ اللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا أَنْفِقُوا» كرد! می

ماا چارا اطعاام     ؟كارد  خواست خودش اطعاام مای   میخدا  ا اطعام بكنیم كسی را كه اگرآیا م ؛(72

، در همین پرستی ها در بحث بت های آن نوع نگاه درهای شرك،  بینید در بحث بكنیم؟ باز دوباره می

ایان   !كاار را بكنایم   ت ماا ایان  گذاشا  خواست نمای  گویند خدا اگر می های قرآن هست كه می سوره

چاون او   !گذاشت ما ایان كاار را بكنایم    خواست نمی اید در زبان مردم؟ خدا اگر می ها را دیده خَلط

 ماِنْ  ماِنْ دُونِاهِ   عبََادْنا  ماا  اللَّهُ شاءَ لَوْ» خواهد دیگر! پس لابد خدا می گذارد ما این كار را بكنیم می

كه ماا ایان چناین كارهاایی      خواست ؛ اگر خدا می(77)نحل: «ءٍ شَیْ مِنْ نِهِدُو مِنْ حَرَّمْنا ولَا ... ءٍ شَیْ

توانساتیم بكنایم پاس خادا      هاا را نمای   خواست كه ما این تحریم توانستیم بكنیم. اگر خدا می نمی

منتها  !خواهد حرف خَلط مقام تكوین و تشریع است. بله كه خدا می این !كه ما توانستیم هدخوا می

من اگر بخواهم این كتاب را پرت بكنم قواعد عالم این  ! یعنیخواهد دیگر كوینی میخدا به لحا  ت

روی قارآن  كاه  دهاد   به من ایان اجاازه را مای    كتاب را پرت بكنم. دهد كه این اجازه را به من می

 شود خَلط مقام تكوین و تشریع.  توانم این كارها را بكنم. این می بایستم دیگر. می

عارض   هاای وجاودی و سالوكی    بحث صاراط مساتقیم   تشریع را به مناسبتاین مقام تكوین و 

 !این نیست كه خدایا من را باه صاراط مساتقیم ببار    « الْمسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهدِْناَ»هیچ موقع  كردیم.

هاای وجاودی اسات. در     های سلوكی، غیار از بحاث   بحثروی صراط مستقیم هستم كلاًّ.  چون من

ما قرار است باه   ،، شیطان را داریم در مقابل ملائكه. در بحث سلوكیبحث وجودی ما خدا را داریم

رسایم. شاما    ما حتماً باه خادا مای    به جهت وجودی، خدا برسیم به لحا  سلوكی وگرنه باز دوباره

طاوری   یعنی ما از طرف خدا هستیم، خاوب هماه ایان    (179)بقره: « راجِعُون إِلَیْهِ وإَِنَّا لِلَّهِ إِنَّا»ببینید 
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 پیوندند. همه به لقاء الله می؛ (9)انشقا : « فَمُلاقیه كدَْحاً رَبِّكَ  إِلى كادِ ٌ إِنَّكَ الإِْنسْانُ أَیُّهاَ یا»ند. هست

 !شوند. نه پیوندند بقیه به درك واصل می های خوب به لقاء الله می كنند كه فقط آدم بعضی فكر می

ایان ثالاث ثلاثاه، آن    لاذا   ؛ها اسات  های این بحث ها تفاوت پیوندند آخرش. این همه به لقاء الله می

كه خدا كنار یكی دیگر است. خدا هم یكی كنار بقیه است.  مردود است. ثالث ثلاثه یعنی این ثنویت

ها كه آن را یاك طاوری بكنناد كاه شابیه       اند یك ورژن بزنند روی این ها آمده حالا اخیراً مسیحی

 نند شبیه بحث توحیاد بشاود.  اند یك كاری بك را آمدهتوحید بشود، یعنی أب و إبن و رو  القدس 

هاا ایان چناین     ولی ایان  شكلی نداریم،مما با این حرف اگر بتوانند بكنند كه بحث توحیدی شود، 

رو  القدس و ابن هم كه خود حضرت عیسی و  ه آنك زدند كه أب و إبن و رو  القدس میحرفی را 

هاا هام بعاداً     و این پدری، پسری است ی رابطه ی حضرت عیسی و خدا یك أب هم كه یعنی رابطه

ما فرزندان خدا هستیم. قارآن   ؛(11)مائده: « وَأحَِبَّاؤُه اللَّهِ أَبْناءُ نَحْنُ»دانستند.  خودشان را ابناء الله می

 را ببینیاد در مقابال هماین، ص    2آیه  ،لهی مجاد ی مجادله آمده است. سوره طرحی دارد در سوره

لاَ خَمْسَةٍ إِلَّاا هُاوَ   أَنَّ اللَّهَ یَعْلمَُ ماَ فیِ السَّماَوَاتِ وَماَ فیِ الأَْرْضِ ماَ یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهمُْ وَ أَلمَْ تَرَ: »777

بِّئُهمُْ بِماَ عَمِلُاوا یَاوْمَ الْقِیاَمَاةِ إِنَّ اللَّاهَ بِكُالِّ شَایْءٍ       ساَدِسُهمُْ وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أكَْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهمُْ أَیْنَ ماَ كاَنُوا ثمَُّ یُنَ

  «عَلِیمٌ

داند آنچه كه  بینی كه خدا می آیا نمی ؛(2)«الْأَرْضِ فیِ وَما السَّماواتِ فیِ ما یَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ»

)مجادله: « رابِعُهُم هُوَ إلِاَّ ثَلاثَةٍ  نَجْوى مِنْ یَكُونُ ما»در عالم است؟ پس ببینید این در مقابل آن است. 

نه او نفر « رابِعُ هُوَ إلِاَّ»كه او چهارمیِ آن سه نفر است نه  كنند مگر این هیچ سه نفری نجوا نمی ؛(2

شود چهارمیِ آن سه تا. خادا ثالاث ثلاثاه نیسات، راباع ثلاثاه اسات. یعنای          شود. او می چهارم می

پنج نفر نیسات   ؛«سادسُِهُمْ هُوَ إلِاَّ خَمسَْةٍ ولَا»ابعُهُم، چهارمی آن سه نفر است. ر سه، چهارمیِ عددِ

هر چند بالا بروی و پاایین باروی هماین    « أَكْثَر ولَا ذلِكَ مِنْ  أَدْنى ولَا»مگر خدا ششمی آن است 

وری دارد. معیّتی كاه چهاارِ   ط كه یك معیّت این مگر این ؛«كانُوا ما أَیْنَ مَعَهُمْ هُوَ إلِاَّ»است داستان. 
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خدایی را شما باید تصوّر كنید كه چهارمی این سه نفر است و  معیّتی كه ششِ پنج است.سه است، 

 معیّت قیّومیّه مطر  است. این معیّت همان معیّتی است كه به نام

باز هم طر  یاك مبحاث توحیادی اسات      ی مجادله این بحث نجوا در خود همین آیات سوره 

ی مجادلاه اگار ملاحظاه     این بحاث نجاوا را در ساوره   شدّت سیاسی. یعنی شما  حث بهبوسط یك 

شود. ایان   ی توحیدی در یك فضای سیاسی چطوری دارد تبیین می بینید كه یك آیه بفرمایید می

كه بتوانید تصوّر كنید بارها این را عرض كردم اماا   ها هم برای این رابع ثلاثه و سادس خمسه و این

یك موقع  كه كنم اگر بخواهید این را تصوّر بكنید، تصوّرش این طوری است گر عرض مییك بار دی

كنید در ذهن خودتان، حالا این سه تا موجودی كاه   شما هستید، سه تا موجود الان شما ایجاد می

د جلساه  كننا  روند پشت درهای بساته باا هام صاحبت مای      شما در ذهن خودتان ایجاد كردید می

یعنی یكی و آن سه تا شدید چهار نفار شاما بگوییاد     ؟شما الآن شدید چهار نفر آیاگیرند. اصلاً  می

چ موقع، هیچ موقع از یك نفر تجااوز  شود هی اصلاً چهار نفر نمی !شما بگویید چهار نفر ؟چند نفرید

بستگی دارد دستگاه معادلاتی را چه بگذارید. یك موقع است دارید سرشماری نفوس  ، ولیدكن  نمی

یك موقع است از این طرف  .كنید گویید شدند سه نفر. اصلاً آن را داخل نمی كنید می می و مسكن

درسات   در ذهنتاان  كنید كه همیشه یك نفر است. الآن شاما ده هازار تاا آدم هام     این را نگاه می

ایاد و مادام    ی آن ده هزار نفر را زیر پر خود گرفته یك نفری هستید كه همه باز یك نفرید. ، بكنید

شاود. ایان    دهید. یك لحظه به یك كدامشان توجه نكنید نیسات مای   ها روزی می م دارید به آنه

ی خداست با آدم. اگر چیز دیگری این وسط هست، همه موجودات و مخلوقات هماان   تقریباً رابطه

معیّت به این معنا كه او با شاما اسات.    .یكی هستند. لذا ما هیچ موقع در عدد سه كه چهار نداریم

ایان ضایق    !شود توضیح داد ها نمی است. كلاًّ خدا را دیگر بیش از این معیّت قیّومیّهن معیّت یك ای

ی مباركه كهف هم دیدیاد   خواهد بگوید یك چیز دیگر است. چون شما در سوره كلام است كه می

 گوید؟ ساگ  بلا تشبیه آن سگ را دیدید كه چطوری می كنند؛ س میها این را با آن مقیا كه بعضی
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هاا   اند كه مثلاً پانج نفار بودناد، بعضای     ها گفته جا بعضی آن (77)كهف: «كَلْبُهُمْ ثامِنُهُمْ»گوید  را می

خیلی عجیا  اسات كاه چارا قارآن ایان داساتان را         ها. هشتمی آن اند هفت نفر بودند، سگ گفته

اسات بارای   شاید یك مقدار برای قرینه ساازی   .خواهد توضیح بدهد می و كند، قدر طولانی می این

این كه نشان بدهد یك چیز دیگر است. خدا یك چیز دیگر است. در این سه نفر، شاش نفار، پانج    

نفر، هر چه بخواهی حساب كنی خدا یك چیز دیگر است. خدا یك شماره بالاتر است. شماره بالاتر 

گار شاما   بینیاد ا  ها است. این همان است كه به عنوان واحد قهّار شاما در قارآن مای    ی این از همه

 ،كناد  كنند اگر هم واحد معرّفی مای  بینید كه خدا را با اسم احد یا با اسم واحد قهّار معرفی می می

هاا غیرتوحیادی    زنیم همین حارف  هایی كه ما می واحد در مقابل اثنین و فلان نیست همین حرف

یا شما اصالاً  خدا اولی است كه دوم دارد برای خودش.  ما!است كه من امیدم اول به خدا بعد به ش

آقاا ماا    :تر بگو دستگاه معادلات را عوض بكن، بگو من امیدم به خداست فقط، یا یك رتبه بیا پایین

روی كمك شما حساب كردیم، هیچ اشكال ندارد فقط آدم باید حواسش باشد كه این كمك كه ما 

 چاك  دشو پول های خو خودش و از دهد به شما كشد می های خدا را می حساب كردیم این چك

گوییاد چشام    زنید مای  دهد وگرنه دستگاه را كه بهم می از حساب كسی دیگری دارد می ،دهد نمی

كنید شما غیر موحدّ هساتید و   دارید غیر توحیدی بحث می ،امید من اوّل به خداست، بعد به شما

ه كسای  نگران این است چ بینید كه آدم همیشه یعنی می ؛مها در آد غیر توحیدی هم دارد اینآثار 

من باید دم چاه   ؟چه كسی بد گفت چه كسی ما را تأیید كرد چه كسی خوب گفت؟ تعریف كرد؟

 ؟ و تمام این مسیر پر پیچ و خم! كسانی را ببینم

 فیاهِ  رجَُالاً »گویاد   تر از توحید نیست. همین كه قرآن می تر و آرامش دهنده هیچ حرفی راحت 

نفر دربست در اختیار یاك نفار دیگار؛ یعنای     یك  ؛(76)زمر: «لِرجَُلٍ سَلَماً وَرَجُلاً مُتشَاكِسُونَ شُرَكاءُ

كه  آید وگرنه این كنید كه ببینید كه خدا از چه خوشش می شما فقط نگاه می فقط یك نفر همین!

رساد باه هماان مسایر غیار       مای  ،آیاد  آدم مرت  بخواهد فكر كند كه چه كسی از چه خوشش می
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دانام   دانیم چیست. من نمی ها را نمی ی آدم چون ما واقعاً سلیقه زا است. توحیدی كه واقعاً اضطراب

هاای   گویند حالا بیاید سالیقه  گویند فردا یك چیز دیگر می این را می . امروزی مردم چیست سلیقه

 !نه !شد گفتند كه توحیدی می گویند باز اگر همه یك چیز می در طول زمان، همه هم یك چیز نمی

گویناد   به آدم چاه مای   مردم آورد كه حالا یند. لذا همیشه اضطراب میگو همه هم یك چیزی نمی

گاذارد احتارام گذاشاتنش باه      احترامی به مردم می كند او اگر هم توحیدی فكر میولی كسی كه 

شود یاك نفار    مثلاً یك پلیسی از این طرف رد می دهد ست كه نشان میاین طنزها مثل مردم هم،

كناد باه او    گذارد ولی این فكر می ن دارد به آن پلیس احترام میشود بعد آ هم از این طرف رد می

كند یاك آخوناد    مثلاً دارد به آدم سلامی می ؛آید گذارد. گاهی اوقات برای آدم پیش می احترام می

كند در صورتی كه دارد به او  كند به ما دارد سلام می شود آدم فكر می دیگر دارد از آن طرف رد می

كند، حالا این هم كه  كند به ما دارد احترام می آدم فكر می .كند به او احترام می كند. دارد سلام می

كناد   كند اصلاً به این آدم احترام نمای  كند واقعاً به خدا دارد احترام می دارد به این آدم احترام می

بارای   وكند دارد  را دارد احترام می كس دیگری است و او پشت صحنه ؛ یعنیكند واقعاً احترام نمی

 7كند. كند دارد برای این احترام می زند این فكر می بالا می او

                                            

  و تبدیل تهدیدها به فرصت امام هادی 

های انتهایی ما روشن  كه فعالیت این امام را من باید عرض كنم ای در بحث امام هادی یك نكته

های ما،  بینید كه خیلی عجی  است رفتار امام ه شما مراجعه بكنید میبشود. چون در سیره وقتی ك

شناسیم  ما اصلاً امامان را نمی خیلی دارای شبهاتی است!موقع عجی  بوده و برای الآن هم  برای آن

شاید كمی از ما الآن بدانیم كه امام هاادی   .شناسیم امام هادی را هم كه به طریق اولی نمی و اصلاً

هاا از هماه    ای هساتند كاه مادت امامات آن     دانید كه یكی از ائمّه امامت داشته. می لسا 77مدت 

امامان زیادتر است. یكی امام سجاد است یكی امام موسی بن جعفر یكی امام هادی است از هشات  
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نماای   ازلانگ شات  مائده من مثل فیلمبردارها یك ی ی مباركه سالگی. در این سوره 77سالگی تا 

دهام   . این صحنه را یك دور دیگر به شما نشان میرای شما گرفته بودمب ای یك صحنهو كلّ  عق 

تا ببینید كه نقش این امامان ما چیست كه اگر این نقش را در نظار نگیریاد خیلای كارشاان هام      

گیرید این است، یك غیبت و ظهوری در انتهای  ای كه از عق  می صحنه شود چیست. یمشخص نم

ای با آدم ابو البشر شروع شده با نو  شارایع آماده و    كه یك دوره بشریّت است ه تاریخ كلاین دور

رسد كه در پایان این بخش و این برهه تاریخی تا آدم  بعدش به این وضعیت شروع شده رفته تا می

بحث غیبت است و بعادش بحاث ظهاور اسات و      ،ها و ادوار و اكوار دیگر بماند ولی در این فرصت

 (7)قصص: « الْأَرْض فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أَنْ وَنُریدُ»ت مهدی. كه حالا حكومت جهانی حضر

 فِای  كَتَبنْاا  وَلَقَادْ » ،(77)نور: « الْأَرْض فیِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»

این طر  كلّی ایان عاالم اسات.     (107)انبیاء: « الصَّالِحُون عِبادِیَ یَرِثهُا الْأَرْضَ أَنَّ رِالذِّكْ بَعدِْ مِنْ الزَّبُورِ

بینید كه در بخشی از این طر  كاه دارد نزدیاكِ باه پایاان ایان تااریخ        شما در این طر  كلّی می

كاه پیاامبر   ی مباركه مائده بحث شد  سوره در ی غیبت انبیاء را دارید. همان كه شود شما دوره می

ی  دورهای آمد؟  اصلاً چرا چنین دوره«  الرُّسُل مِنَ فَتْرَةٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ»فرماید  می

رساول نیاماد. خاوب اولاً ایان دوره باا چاه        و ای كه دیگار ماا رساول نداشاتیم     فترت رسُُل. دوره

هاای   اش و در بحاث  هاای بااطنی   بحاث یعنای در   گذشت؟ به هار جهات راه آسامان و زماین؛     می

گذشت؟ چه طرحی بود در كل  میها بر اساس چه  اش كه بالاخره حاكمیت الله در زمین این ظاهری

 طر  حاكمیت اوصایا آید كه طرحی كه بود  ی مائده به دست می ی مباركه از خود آیات سوره دنیا؟

 بود. 

آیاد هایچ    یك نبی پایین بیاید بالا نمای  ما روایاتی داریم كه علم نبی اگر با در فرهنگ وصایت

یعنی كسانی هستند كه بار   ؛ماند شود كه تحت عنوان فرهنگ وصایت باقی می موقع. این همان می

قل  حضرت ابراهیم هستند كسانی هستند كه بر قل  حضرت نو  هستند هنوز هم ممكان اسات   
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شاناختم كاه بار     صد نفر را میگوید كه من  هنوز هم كسانی هستند خود محیی الدّین می و باشند

ایان   .یعنی وصیّ حضرت ابراهیم بودند از علما یعنی در این ابعاد بودند ؛قل  حضرت ابراهیم بودند

 أَوْ مِنهْاا  بِخیَْارٍ  ناَأْتِ  نُنسِْاها  أَوْ آیَاةٍ  ماِنْ  نَنسْخَْ ما»شود روایت ذیل  علم هیچ موقع بابش بسته نمی

شود مگار بهتار از آن یاا معاادلش      ای نسخ نمی گوید هیچ آیه می ،دهم نگاه بكنی (109)بقره: «مِثْلهِا

رویم ما به این جهت. پس فرهنگ وصایت، فرهنگ وصای ایان هماان     آید. هیچ موقع عق  نمی می

در ایان دورانای كاه نبای     ها  ها و حكومت رف بحث حاكمیتاز آن ط و ماند كانال ارتباطی باقی می

 رود جلو.  هم با همان فرهنگ وصی میرود؟ این  جلو می با چه طرحینیست 

ی ساه   مائده كه عرض كردیم چه تقارن جادی دارد باا آیاه     مباركه  سوره 77ی  شما همین آیه

 ماِنْ  كَفَارُوا  الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»كه  ولایتی معروف به بحث  همان آیهد، مائده دار ی ی مباركه سوره

 الإْسِْالامَ  لَكُمُ وَرَضیتُ  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ

دهد كه طر  خدا برای این قسمت چه بوده.  دارد نشان می 77ی  ی سه. آیه بخشی از آیهاین  «دیناً

 وَ هاادُوا  للَِّاذینَ  أسَاْلمَُوا  الَّاذینَ  النَّبِیُّاونَ  بهَِاا  یَحكُْامُ  وَنُورٌ هُدىً فیها التَّوْراةَ أَنْزَلْناَ إِنَّا»فرماید كه  می

طر  چیست؟ طر  ایان اسات   « شهُدَاء عَلَیْهِ وَكانُوا اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَ الْأَحبْارُ وَ الرَّبَّانِیُّونَ

د بار اسااس   دها  كه ما آوردیم تورات را، یك موقع موسی خودش صاح  شریعت است حكام مای  

كند براساس همین. یك سری از انبیاء هساتند كاه شایعه موسای محساوب       همین و حاكمیت می

هناوز  « هاادُوا  للَِّاذینَ  أسَْلمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَ بهِاَ یَحْكُمُ»دهند  آن انبیاء هم دارند حكم می ،شوند می

وقتای رساول    كم بدهد حاالا؟ خواهد ح در بحث فترت رسُُل چه كسی می مانند. یك عده دیگر می

 وَ اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَ وَالْأَحبْارُ وَالرَّبَّانِیُّونَ»گوید  خواهد حكم بدهد؟ می ندارید چه كسی می

اش كجا است؟ درست پشت سر همین دارد  دهند مقارنه ها هم دارند حكم می آن« شهُدَاء عَلَیْهِ كانُوا

هاا باا    یعنی مقارنه جدی این آیه با آن آیه است. یعنای ایان  «  وَاخْشَوْن النَّاسَ اتَخْشَوُ فَلا»چیست؟ 

 ؛كتابناد  بار  شااهدان  ؛«شهُدَاء عَلَیْهِ وَكانُوا»كه صاح  كتاب است و صاح  اندیشه كتاب است  این
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كنناد   دهناد و حاكمیاّت مای    ها دارند حكم می آن ،یعنی به نوعی در همان فرهنگ وصایت هستند

 ها است.  س همین توراتی كه دست آنبراسا

 نبی با وصی و تشابه تفاوت

آیند تا باه دوران غیبات برساند دوران     پس یك دور دیگر نمای عق  را ببینید، انبیاء دارند می

شود روی اوصیا كلاًّ  از این به بعد بحث سوییچ می .رسد غیبت انبیاء. بعد به ظهور خاتم النبیّین می

نبای   ولی چیزی از نداوصیائی كه صاح  شریعت نیست ،داشتندحاكمیت صیا یعنی در این دوره او

شود در بحث فرهنگ وصایت خود امیر المؤمنینی  ندارند. وصیی كه وصی آن نبی محسوب می كم

سات وصایِ   كبیره را بخوانید تا ببینیاد چی  شود شما جامعه ای كه وصی نبی می كه وصی و یا ائمّه

خوب فرقش با رسول  7« بَعْدِی نَبِیَّ لاَ»اند  گفته اما این كه چرا حالاست. اصلاً حامل علم نبی ا نبی؟

كناد.   تكمیل مای  بلكه  ،كند شریعت قبلی را نسخ نمیوصی فقط فرقش این است كه  ؟شود چه می

كند آن را. ولی حتّی این بحث است كه او هام   یعنی یك چیز اگر نبی بیاورد وصیّ بعدی نسخ نمی

او هام دارد از معادن    .كبیاره اسات   ی او هماین جامعاه   !گیارد  د او از پیغمبر نمیگیر از معدن می

یعنی این طور نیست كه چاون پیغمبار الآن گفتاه ایان واجا  اسات او هام         گوید؛ و می گیرد می

 تسَْمَعُ إِنَّكَ» !كند كند كه پیغمبر دارد نگاه می گوید واج  است. او همان جایی را دارد نگاه می می

گوید این. شما  میو كند همان را  یعنی ملاحظه می د؛كن او دارد همان چیزی را نگاه می  7«مَعأسَْ ماَ

در صورتی كه از آن نگرفته كه دارد  ،گوید گویید الآن این از آن گرفته دارد می به لحا  ظاهری می

گوییاد   مای كبیره برای همین است كه شما در جامعه  ؛گوید كه از معدن دارد می گوید برای این می

گوییاد   خود اماام را داریاد مای    حی الله است؟گویید مهبط و مهبط وحی الله است. چه كسی را می

اماام   كه نبی مهبط وحی است اما معلوم است !كه نبی مهبط وحی الله است نه این ،مهبط وحی الله

 . ید كه مهبط وحی الله استگوی را هم می
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 در خواهاد  می و رسد یا، دارد به نزدیك پایان تاریخ میافتد دست اوص حالا از این به بعد كار می

ای برای خود اهل بیت، برود به كدام زماان برساد؟ بارود باه      طبیعی و شناخته شده ك سناریویی

ی آخار قارار    ی ایان ساه چهاار تاا ائمّاه      ی غیبت برسد. بار تمام كلّ این پایان تاریخ به عهده دوره

یعنی اماام جاواد و    ؛به خصوص این سه امام انتهایی ما ،عسگری یعنی از امام رضا تا امام ؛گیرد می

ایان كاه امثاال     .ها باید در این بخش دیده شود باید فعالیت های آن كه امام هادی و امام عسگری

ولی كند  دانست یك كاری دارد می می ؟!كند فهمیدند امام هادی چه نوع بازی دارد می متوكل نمی

ریختند بگردناد او را   برای همین است كه گاهی اوقات می؟! كند دقیقاً دانست چه كار دارد می نمی

خواهاد   كناد مای   كردند الان این دارد یار جمع مای  دیدند كه هیچی، فكر می كه مثلاً چه؟ بعد می

بگیرند در این قضایه و لاذا    یك گزكیخواستند  میو  كند انقلاب كند الآن، یا سلا  دارد جمع می

 متفاوت است. بازیها متفاوت است. میدان  مام جواد و امام عسگری میدان آنمیدان امام هادی و ا

  كنم خدمت شما. الآن عرض می

بینید  گیرد می بینید كه وقتی بنی العباس شكل می شوید می شما از زمان امام صاد  كه رد می

ی  مدند روی صحنهآ« الرّضا من آل محمد»چون كه اولّاً با شعار  العباس خیلی مزوّر بودند؛ كه بنی

هاا باه    ایان  .اولاد عباس عموی پیغمبر بودناد  و بینید كه پسر عموهای ائمّه ها هم می خلافت و این

هاا   . برعكس آنچه كاه خیلای در روضاه   آمده بودندیعنی با اسم اهل بیت  گفتند پسر عمو؛ ائمّه می

كه به شدّت تحت فشار، تحت  ای بودند شود كه این ائمّه، ائمّه این طوری وانمود می شود و گفته می

طاوری نبودناد    تحت فشارهای ظاهریِ خیلی شادیدِ ایان   های ظاهری، اصلاً این طوری نبوده!فشار

كشایدند   ها را تحت یاك سیاساتی مای    در یك مقاطع خیلی كوتاهی. این هایی و مگر در یك برهه

خوب یعنی این طوری.  رنداتوانستند بشم ها را می های آن نزدیك خودشان برای كنترل، یعنی نفس

هاا   بینیاد كاه ایان    ها شاما مای   را در این امامتبدیل تهدید به فرصت این یك تهدید بود. بالاترین 

امام رضا بحث  در مورد ها كاملاً وجیه بودند یعنی یعنی این ؛دادند ها وجاهت می كشیدند، اولّاً به آن
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بارای یاك عادّه    الآن هم  موقع و شاید م رضا درست كرد كه آنخود اما تلاطمی این است كه اولّاً

كنناد باه دلیال شخصایت      به لحا  سیره نگاه بكنند حالا امام رضا را قبول مای  ممكن است وقتی

امام رضا. اگر مستقلّ از این تعبدّها بخواهید مثلاً شخصیت امام هادی را نگااه بكنیاد و    ی برجسته

بینید در  می ، ممكن است ایراد بگیرید.كنیدشخصیت امام جواد را نگاه بو یك مقداری سیره بدانید 

یعنای شاما    ؛گیرد نفوذ به دستگاه حكومتی و ارتباط بسیار خاوب باا حاكماان    دستور كار قرار می

دانید كه این هم متوكل هم یك آدم احمقی باوده،   بینید كه حتّی متوكل به این خبیثی كه می می

ن را خراب كرده شخم زده كشااورزی كارده   ها، قبرامام حسی شده در میان این عوضی محسوب می

كناد و   كرده این آدم، در زمان امام هادی متوكل این كار را با كربلا می یك چنین كارهایی هم می

آب جلوتر  رگویند حائر حسینی دیگ آب بسته كه آب رفته دور قبر كه دارد حار الماء، كه به آن می

  تخری  كرده و هر چیزی.  رود یعنی به قبر آب نتوانسته ببندد. ولی نمی

هار كاار    و امام رفته كنار خلفا و به هر جهت ولیعهد اسات  كنید، كه شما نگاه می امر در ظاهر

دانید كه امام رضا هم داماد مأمون است اماام جاواد هام     بكنید ولیعهد است داماد مأمون است می

هاای   دهد مشاوره ن مشاوره میداماد مأمون است. داماد مأمون هستند. مشاور مأمون است، به مأمو

كنید  یعنی جوری كه شما فكر می ؛دادند های خوب می امام هادی متوكّل را مشاوره .دهد خوب می

گفتناد، در   هاا امیار الماؤمنین مای     حتّی باه ایان   خواهد بزند! زیرآب دستگاه حكومتی را انگار نمی

اسلام كه معلوم  ی خصیت برجستهیعنی به عنوان ش ؛مانورهای نظامی امام هادی كنار متوكل است

هاای   گیرد امام هاادی. اماام   كنار این خلفا قرار می ولی ، ای است هم بوده ایشان شخصیت برجسته

ها انجام  برای حكومت این زا بینید هیچ تحركات حساسیت می طور است. یعنی شما دیگر هم همین

ی نشاان بدهاد كاه تاو فكار نكنای       خواسته به اماام هااد   حتّی مثلاً در یك مانوری می دهند، نمی

ها است. امام هادی  كرد میدان بازی میدان قیام علیه این چون فكر می !توانید علیه ما قیام كنید می

گفتند ببینید چه ماانور عظیمای برقارار     كنیم. در مانور می ما اصلاً به این چیزها فكر نمی :گوید می
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یم نه ماا دنباال ایان چیزهاا     دنبال این چیزها هستای ما  فرمود اگر فكر كرده امام هادی می ؟!شده

گفتناد شاما    آمدناد مای   خود بنی العباّس گاهی اوقات میهم  نیستیم! یك رفتار شبهه برانگیز كه

! هم از یك اید این برای حكومت شما خوب نیست خودتان را با اهل بیت خیلی خوب كرده ی رابطه

ند كه این چه وضعیتی است كه پادران شاما   شد نسبت به خود اهل بیت مظنون می طرف شیعیان

كنید چرا یاك حاال    چنان، شما چرا این طوری نمی كردند كه آن چنان می در مقابل كفر و ظلم آن

 ها؟ دیگری دارید در این بحث

افتد و  آید یك رفتار كاملا عادی دارد از ائمّه اتفا  می به نظر می شود؟ طوری تحلیل میاین چه 

انگیزند. اگر طر  غیبت را حذف بكنید این  یز هیچ حساسیت دشمنان را برنمیدر مقابل دشمنان ن

 شود.  رفتارها هم توجیه نمی

گوییم ائمّه هرچاه فرمودناد هركااری     می ،خواهیم تعبّدی همه چیز را قبول كنیم یك موقع می

یاك موقاع   كند ولای   ایجاد نمی مكاری ه كردند این دیگر هیچ پیام خاصی هم ندارد برای آدم. راه

آیید این رفتار  می ،ها ی این ها معصوم هستند و همه دانید این كه می است خود رفتار اهل بیت با این

اماام رضاا باالاخره بحاث ولایتعهادی را       ؟!دهند كنید كه دارند چه حركتی انجام می را تحلیل می

بینید كاه باا    عدش میگیرد و ب ها قرار می در این حكومت .كند پذیرد مثل امام حسین قیام نمی می

در بغداد دارند  كه گوید برو به بغداد ی واقعی هم بوده یعنی دروغ نبوده كه به مأمون می یك توصیه

تااریخ شایعه در ایان     .شاود  خالی می و این منطقه مرو رود بغداد كنند علیه تو. می هایی می توطئه

 ی شود همین منطقه زیت شیعه میمنطقه بخاطر وجود امام رضا در این منطقه است. كه اصلاً  مرك

ای به نام امام موكّر یعنی  افتد و اصلاً پدیده بینید كه حكایت به امام جواد می خراسان. باز دوباره می

ای داشته باشیم باه ناام اماام خردساال؟ خاوب       چرا ما باید پدیدهكه خردسال  های های امام پدیده

گویند برای امام  ها بزرگ بودند، خوب می این شد كه سناریوی خدا یك طوری می داشت. نمیوجود 

چرا این پدیده؟ ببینیاد كالاً   شد.  شد كه آدم بزرگی بود كه امام می زمان. امام زمان یك طوری می
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یعنی برای عموم مردم نه بارای خاواصّ    ؛گیرد ی تببین امامت در این زمان به جدّ شكل می لهمسئ

شوند در آن مجلسی كاه حتّای از شایعیان     شهید می عرض كردم به شما كه وقتی امام رضا !شیعه

خواهم به شما بگویم حتّی شیعیان خاص گاهی اوقات این مواردی كاه ماا    خاص نشسته بودند می

ی امام موكّر است كه الان امام و وصیّ دقیقاً تبیین شد بارای   داریم نداشتند به بركت همین پدیده

دارند برای شهادت امام رضا  در مجلس گریه وقتیرحمن بینید كه یونس بن عبد ال ها. شما می توده

كنید بیایید یك كسی مسؤولیّت را بپاذیرد   چرا گریه می !گوید كه آقا كافی است كنند می گریه می

ی یونس بن عباد الارحمن كاه كام كسای       آید یقه می كه ریّان بن صلت « الطِّفْل هذََا  یَكْفُلَ حتیّ»

گیارد چناد سایلی باه او      ی او را می آید یقه یون امام رضا است مینیست یعنی از صحابه و از حوار

توانم بگویم. یعنی در این حد است كه فلان فلان شده  دهد كه من نمی زند و چند فحش هم می می

كردم تو مؤمنی. این چه حرفی زدی تو الآن؟ یعنی چه صبر كنیم امام بزرگ شود؟ اگر  من فكر می

رساد باه    هم امام است اگر نیست پنج هزار سال هم زنادگی بكناد نمای   اش  امام امام است دو روزه

این معارف تازه از زمان امام جواد شروع شد كه حتّی یك ذوقای كارده بودناد وقتای اماام       امامت!

لا  را خفیاف   بینید كه انداختند به جان یحیی ابن اكثم كه بتوانند ایان مط  جواد، امام شد كه می

بعد دیدند كه امام هادی هم در همین سن دوباره اماام شاد بارای اینكاه      امام جواد ...، ولی كنند، 

ثلاً تحت بتوانند سرپوشی بر این قضیه بگذارند برای امام هادی معلّم فرستادند كه اقلاً بگویند كه م

مدتی آمد و رفت معلّم آمد و رفت خودش رفت دیگر اصالاً گفات ایان كاه      تعلیم بوده یك مدّتی.

نفوذی كه ائمّاه  و ها  شود در توده تبیین می كه معارف شیعهم این نیستیم! این علّمعلّم ماست ما م

 ای كه دیگر. رویم به سراغ دوره ما داریم می است، موكّر

 گنجد نمی« علمای ابرار»امام در طرح 

اماام  یعنی امام. بقیه فكر بكنند كاه   فكر بكنند امام ی خیلی خاصی این طور نشود كه یك عدّه

مثل همان طرحی كه داده شد كه اصلاً بحاث علماای    ؛هایی مثلاً علمای ابرار سری عالم یكیعنی 
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قادر   هاا. ایان   دانید تقصیر چه است؟ این تقصیر ماا اسات خیلای وقات     ابرار باعث تعجّ  است. می

بحث علمای ابرار در زمان امام بینید كه  ی ائمّه كه می نپرداختیم به تشریح مقام امامت و سیره

، ابعاد  ها علمای ابرار نیساتند  كه این ندیعنی كلّ شیعه متوجه ش ؛شد هاش مختوم روندهجواد پ

رفتناد   مثلاً مای  ؛دادند ها امام جواد، امام هادی خیلی كرامت از خودشان بروز می بینید این امام می

خواسات وارد بشاود    آمد وقتای باه درباار مای     كرد بعد می در قفس شیر با شیرها خوش و بش می

رفتند باالا بعاد    ها همه می زد پرده و وزید كه همه فهمیده بودند یك بادی می ه یك بادی میهمیش

رفتند بالا در  ها می زید پرده و خواستند خارج بشوند یك بادی می شدند وقتی می امام هادی وارد می

 گفتناد  مای  از این اخباار مغیباات   ائمه قدر ها را و این اند این نویسان نوشته یك حدی بود كه سیره

هاای   حالا این نفوذ در دستگاه ،شود ی شیعه كه توسط امام هادی گفته می نامه بعدش هم این مرام

دانید كه شما الآن نگاه بكنیاد ماا از    كردند كه می ها می قدر سازشی كه به ظاهر با این دولتی و این

ها  بینید در شهادت این د میولی در سیره نویسان بروی ،اند دانیم این ائمّه شهید شده جای دیگر می

ها به مارگ طبیعای مردناد     گفتند این ها این مقدار وجیه بودند. می هم حتّی تردید است یعنی این

ها را در زنادان   هایی نبودند كه این ها آدم یعنی این ؛اند ها را كشته چون به ظاهر معلوم نبود كه این

ی خودشان است. اماام   ها هم خانه و مدفن آند بودنی خودشان  امام هادی در خانه داشتند. نگه می

 .طور جواد همین

 امام هادی و طرح سازمان وکالت 

یعنای شخصایت اماام رضاا     ؛ گفتند ابان الرضاا   ها می ی این دانید كه به همه البته این را هم می

ن گفتناد ابا   به امام جواد و امام هادی و امام عسگری همه می كه قدر عظیم بوده در ذهن شیعه آن

تهدیاد را باه فرصات    بینید در این دوره كار اماام   میبوده.  مثل یك پیغمبرجایگاه امام رضا  الرضا.

كردند امام هادی و امام جواد دارند یك كارهاایی   ها فكر می این یل كردن و كار تشكیلاتی بوده.تبد

 ،هاای دولتای   گاهها باا حضورشاان در دسات    كنند دقیقاً. این دانستند چه كار دارند می كنند نمی می
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باا   .از مریدان امام هادی بودند ،ها هم نبودند ولی اهل بیتی بودند ی آن داشتند كه شیعه را كسانی

طر  كنند. با همان طر  سازمان وكالت.  دیدید كه دارند یك عدّه شیعه را اداره می همین نفوذ می

ای پیشبرد آن؟ یعنی آن كسای  خواهد بر خواهد یا نمی اعتبار و آبروی اجتماعی می سازمان وكالت

داشته باشد كه بتواند ایان   تییك وجاه ،گیرد باید یك اعتباری كه در رأس هرم این قضیه قرار می

 آن ی آن وجاهات بتواناد كاارش را انجاام بدهاد.      سایه ؛ یعنی وجاهتی كه تحتطر  را پیش ببرد

هاا فكار    بارای غیبات، ایان   كرد میدان غیبات باود و آماادگی     میدان بازی كه امام هادی بازی می

اصالا از   ولی ائمه  ،یك كاری از این تیپ كارها بكند ، یاخواهد قیام مسلحانه بكند كردند كه می می

دادند یعنای طاوری كاه     های خوب می كردند حتّی مشاوره كردند. كاری كه می این تیپ كارها نمی

دادند  های خیلی خوب می ورهیعنی مشا دارد؛ های حكومت دارد نگاه می مثل كسی كه خودش پایه

های این حكومت را   اهند پایهخو می . انگاراین طوری هم نبوده این كه سركاری یك چیز بگویند!نه 

چون بار كلّ تاریخ بر دوش این امام است. یك  ؛منتها الآن زمین بازی زمین غیبت است نگه دارند،

ه به صورت توقیعات است یواش یاواش مثال   ها با ائمّ بینید كه رابطه آن ای كه می سازمان گسترده

آن ای كه  حتّی ارتباط هرمی و تشكیلاتی آن طرف دارند وها. نفراتی كه در این طرف و  نامه نگاری

ها هستند كه با امام توقیعاات   ها با آن نفرات برخورد دارند و آن نفر یك سری هستند كه دوباره آن

م جواد و امام هادی و دارند این كار تشاكیلاتی را پایش   دارند. در كلّ مملكت اسلامی آدم دارد اما

 ام صااد  شاروع شاده و اوج    ها. یواش یواش كه از زماان اما   دهند به این برند و دارند ارجاع می می

شود  ساله كه تماماً در همین تحلیل می 77بینید كه در یك كار  جا می قدرت این سازمان را در این

بعدش هم چند ساال كوتااهی    و سال امام جواد 11قبلش هم  ساله و از 77آخرش در یك حركت

به راحتّی شیعه رفت در  !بینید كه شیعه به راحتّی وارد عصر غیبت شد به راحتّی می .امام عسگری

كردند  ها می زمان غیبت و بار كلّ این داستان روی دوش این امامان بود كه باید چه نوع بازی با این

هاا   تا این حدّ هم پیش بروند كه امام هادی و این .شوندها مزاحم  كه آن كه حساّسیّت ایجاد نكنند
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قدر پیش رفته بودند كه تا رئیس سازمان اوقااف هام رفتاه     یعنی این !رئیس سازمان اوقاف داشتند

یعنی كاملاً یك دولت كامل و ارجاع به علما و  ؛یعنی تا این حد ودند. سازمان اوقاف و امور خیریه؛ب

ی  ی ائمّه از آن طرف هم با پدیده .كه بعد از این بتوانند شیعه را نگه دارند در زمان غیبتهایی  این

بایاد جاایی    ،شاود  جا ختم می دارد به اینكه انگار خدا هم آمده بود وسط كه این سناریو خردسال 

شود و  ها متوجه بشوند كه امامان ما چه كسانی هستند و این بحث باید كاملاً تبیین باشد كه توده

 این اوصیا چه كسانی هستند و این معارف تبیین بشوند كه شد. 

ای اسات   یك زیارت معروفی از امام هادی است به نام زیارت غدیر. آن زیارت بسیار قابل مطالعه

 است. چه كسی وصی  و ی امام شناسی است كه امام زیارت جامعه كه دیگر اوج قضیه

بازی مقطعی بعضی  ولی برای دیوانه ،ها درست است هست ه هم هست از اینلذا اگر چند تا روض

معتازّ  معتمد عباّسی. با این حال نه متوكّل وكشته امام هادی را  كه معتزّ عباسی استمثل از خلفا 

ائماه   فقاط  در این زماان كند.  بینید كه یك برخورد خیلی خوب هم با امام عسگری می عباسی می

  ؛ ماثلا رودار بودند و به عنوان پسرعموهای این خلفا مطر  بودندتحت مراقبت بودند وگرنه كاملاً آب

ناد یاك   تحقیر ككه امام هادی را  برای اینمتوكل  از مدینه آوردند. البتهحضرت را با یك احترامی 

هاا یاك مقااطعی یاك كارهاای       هم متوكل به صورت خاص باین آن  آن در سامرا، كار دیگری كرد

 . ا امام هادی به لحا  ظاهری داشتهخوبی ب رابطه، ولی باز هم یك كرده خاصّی می

 وراثت انبیاء )ولایت فقیه(  >وصایت  >طرح وکالت: امامت 

نشان بدهم. دیگار بحاث آن    شواهد به شماخیلی این طر  اگر خوب بحث بشود، حالا باید من 

مطال  علمای،   ببینید كه تبیین را الآن نیست باید به لحا  سیره كار بشود تا شواهد زیادی از آن

نگهداری شیعه، نفوذ در دستگاه دولتی و بسیاری از پارامترهایی كه این امامان شایعه داشاتند باه    

كردند اصلاً و این  رسد كه اگر طر  غیبت را حذف بكنید معلوم نیست كه چكار داشتند می نظر می

مان است كه باید برسانند بینید كه بار كلّ تاریخ بر دوش این اما طر  غیبت را اگر بیاورید وسط می
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و بحث همین كه از این به بعد  ولایت فقیهشود دیگر بحث  به شرایط خوبی در زمان غیبت كه می

كنناد و حكام    ها هساتند كاه بااز دوبااره حاكمیات مای       و ورثه این ورثه انبیاها  اوصیا نیستند این

 دهند.  می

آن  و  از امام هادیمعروفی هست  یك نكته هم در یك روایت جهت عرض ارادت به امام هادی، 

اماام   مام هادی در مدیناه هساتند، آن موقاع   شوند ا كه وقتی كه امام جواد در بغداد شهید می این

یعنای   9«جَعْفَار  أَبُو مضَىَ  راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا» گویند می هم هست. هادی هشت سالشان است

پدرتان در بغاداد اسات از كجاا     هستید و فرمایند كه، شما توی مدینه ن میپدرم رفت. بعد به ایشا

ام این را باه عناوان    این خیلی كلید است من این را بارها از آقای جوادی شنیده)گویید این را؟  می

 لِأنََّاهُ »گویناد:   گویند كه از كجا فهمیدید اماام شادید؟ شااخص امامات. مای      . می(كلید، كلید واژه

ساابقه، كاه ساابقه     كه یك ذلّتی بر من وارد شد بای  به دلیل این ؛«أَعْرِفهُاَ أَكُنْ لَمْ لِلَّهِ ذِلَّةٌ یتدََاخَلَنِ

نداشت برای من یك چنین ذلّتی. یك چنین شكستگیی من تا حالا پیدا نكرده بودم. معلاوم اسات   

 كه من امام شدم 

ام. ایان جازو    خیلای شكساته شاده    بیانم كاه   ، یعنی در پیش خادا مان مای   «لِلَّهِ ذِلَّةٌ»)سؤال( 

جاایی   شما بدانید با این شااخص آن  !های پایین آمدن های بالا رفتن است اتفاقاً، نه شاخص شاخص

یعنی ! همان جایی است كه قطع شدید از خدا ،كنید خیلی سیم شما وصل شده به خدا كه فكر می

 مسُاْتَقِیلاً  مُنْكسَاِراً »نگوییاد   خدا، و باكنید كه چقدر مثلاً حالی داریم ما  هایی كه فكر می آن موقع

 .این طوری، درب و داغان در مقابل خدا« مُنِیبا مُسْتَغْفِراً

 أَقاَلُّ  بعَْادُ  أنََاا »گوید  گوید می این را می در دعای روز عرفه ببینید چه چیز است كه امام سجاد 

یعنی من از همه بادتر، مان از هماه     ؛(صحیفه ساجادیه )«دُونهَاَ وْأَ الذَّرَّةِ مِثْلُ وَ الْأَذَلِّین أَذَلُّ وَ الْأَقَلِّینَ،

جادّ بتواناد بگویاد الاحقار، ناه       تر اتفاقاً این نشان بزرگی و عظمت شخص است. اگر كسی به پایین

واقعاً در داخلش این باشد. اگر كسی از شما التماس دعا گفات. حاالا باه شاما      كه بگوید حتماً، این
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گویاد   حالا فكر كنید یك نفر به شما مای  لبلس، بعد همینبه دلیل شتر قطعاً گویند اما به ما بی می

 !باید هم التماس دعا بكند !گوید طرف، دارد، التماس دعا هم دارد التماس دعا بعد پیش خودش می

آید پایین ولی اگر توی خودش نه بیرون، چون توی بیرون گفتن آن یاك   این معلوم است دارد می

گویند  گفتند آقا همه می گفت همیشه الاكبر، می وجود دارد. گفتم كه طرف می های دیگری شرارت

ها هم همین الاكبر است. كسی كه به قاول آشایخ علای آقاای صافایی       گفت منظور آن الاحقر، می

طاور   خوب هماین  !بیاورد واند اسم خودش را بی مقدمهت گفت این فلان فلان شده نمی همیشه می

گویند امثال آقای بهجت است كه العبد الاحقار فالان    الاحقر، یك موقع مینه  !بنویس فلانی دیگر

دهم كه  قدر به اسم خودم اهمیّت می  نویسد ولی من این نویسد، او واقعاً رسیده و دارد می ها می این

كاه   بدون این حاضر نیستم. مثل همین العبد باید یك پیشوند پسوندی قبل و بعدش برود اگر نرود

 (17)قیاماة:  «بَصایرَة  نَفسِْاهِ   علَاى  الإِْنسْاانُ »كسی تهمت خاصی بزنیم. ولی آدم باالاخره   بخواهیم به

هاا یاك    ایننوشتن و گفتن در  ی اسم خودت را معمولی بنویس! العبد و غیره را ننویس!طور همین

 اگر كسی واقعاً به او التماس دعا گفتند و در خودش این طاور شاد   .داردوجود های دیگری  شرارت

گویناد التمااس    مغزش را بكوبد به دیوار و خرد كند كه بگوید به چه كسی دارند می خواهد كه می

اگر این در او گذشت این اوج است. اوج آدم این است كه واقعاً بخواهد مخ خاودش را بتركاناد    دعا!

شاد چیازی   كه در مقابل خادا چیازی آدم نداشاته با    كه به او بگویند التماس دعا. این ذلّتِ لله این

محسوب نكند خودش را هر چیزی هم هست واقعاً از خدا بداند و ببیند كما هاو حقّاه. اگار معلّام     

اگر حواساش باشاد كاه     .خدا معلّم قرآن است ؛« الْقُرْآن عَلَّمَالرَّحمَن * »قرآن است حواسش باشد 

ب كسای دیگار   گیارد، از حساا   دهد پول می كشد، پول می دار بانك است كه اگر چك می این، باجه

اصلاً این حساب ندارد كه بدهد. بارای هماین هام فیگورهاای      !دهد دهد از حساب خودش نمی می

گیرناد بارای آدم. پولادار     دارهای بانك فیگور مای  گیرد. دیدید این باجه پولداری هم هیچ وقت نمی

دارد نزدیاك   هاای انساانی   نیست كه واقعاً. كسی پولدار نیست اصلاً لذا اگر ایان باشاد او باه مقاام    
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یك ! بالاخره زحمات نتیجه داد !عج  چیزی در آمده شود و هر وقت فكر كرد كه چیزی شده و می

یاك چناین چیازی فكار بكناد كاه        ! اگرچنین فكرهایی بكند یعنی بالاخره آن زحمات نتیجه داد

 ی سقوط آدم است.  ای است كه نقطه جا نقطه این !ایم چیزی شده

 خودفروشی از آن سوی دیگر استبازار       خرند و بس در كوی ما شكسته دلی می

 جریان توهین به امام هادی

فضاای ساایبر    كه عدو شود سب  خیر اگر خدا خواهد این سرجایِ خودش، ولی واقف هستید 

. این كاه  شود فضایی است كه كلاًّ مراء، جدال، دهن به دهن شدن در آن خیلی به راحتّی انجام می

ممشاات  شااید   ایان كلّااً  كنایم   بعد آن را حل میو ه كنیم به مسئل ل تبدیل میما یك چیزی را اوّ

 مناسبی نباشد. 

و مراء نكنید با اهل جهالت. شما ماثلاً   گفته شده كه شما جدال كه  و اخلاقیاتی ببینید روایات

ید شما رو زند شما جواب او را ندهید. شما با موتور دارید می روید بیرون یك لاتی یك حرفی می می

فهمد او كه  گوید او كه نمی گوید بعد یك ناسزایی به شما می گویید او یك چیزی می یك چیزی می

گوید كه شما باید بایستید دیگر. یعنی اولّاً یك آبرو ریزی  یك دفعه چیزی می !قید و بند ندارد كه

 الْجااهِلُونَ  خااطَبَهُمُ  إِذاوَ»گوید  ها است كه می همین ستید!اندازد، در آن نقطه دیگر باید بای راه می

 (166)اعراف: « الْجاهلِین عَنِ وَأعَْرِضْ»(، 27)همان: «كِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا وَإِذا» ،(97)فرقان: «سَلاماً قالُوا

كه كلاًّ در فضای دهن به دهن نرود آدم. در روایت داریم كه  گویم برای این ها را كه این قدر می این

 خورد.  كسی كه دنبال مراء باشد فحش می 2« یُشْتَم الْمِراَءَ یُحِ َّ مَنْ»

)حكمات:  «الْمِراَء فَلْیدََعِ بِعِرْضِهِ ضَنَّ مَنْ»در روایت در همین نهج البلاغه امیر المؤمنین داریم كه 

خواهد ایان طارف و آن    اگر كسی بخیل است نسبت به آبروی خودش، آبروی خودش را نمی ؛(777

ولاو   ؛ 1«مُحِقّااً  كُناْتَ  وَإِنْ المِْاراَءَ  وَاتْارُكِ »حتّای داریام    ،ج كند، این، مراء را بگذارد كنارطرف خر

بالاخره كار باه جاایی رساید كاه     و جا كشید آخرش  . حالا كه كار به اینهستید جایی كه محقّ آن
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یان كاه در ایان    ولای ا  !غیرتای  شود بی می جا بایستد دیگر. اگر نایستید باید این است، رت دینییغ

تاا  د یعنای  فهما  نمای  ا جهّال كه او دیگر چیازی كنیم به دهن به دهن شدن ب  فضاها ما كلاًّ شروع

 جاا  رود كه پوسترهای وحشتناك بزناد یعنای تاا ایان     می جا تا این آهنگ بخواند رود كه می جا این

یك ه توهین به امام هادی ك به شخصه لذا اولّاً من این را قبول ندارم او كه حریم ندارد كه! .رود می

خواهناد   مای  هاا  گویند از قبل طراّحی كرده بودند توهین را. بعضی می توهین طراّحی شده بوده كه

فضاای   است ایان اتفاا  افتااده باشاد كاه یاك      ممكن  !سناریو را خیلی جنگی و پلیسی بكنند، نه

یزی به شیعه بگویناد  خواستند یك چ می میكروبی بوجود آمده باشد كه حالا كسان دیگری هم كه

اناد   هاا آماده   آنو دقیقاً بستر مناس  درست شده بوده بارایش   ،به دلیل زیارت جامعه و فلان حالا

 به اعتقاد من  وسط ولی شروع شدن آن

. در تنور خاصای گفا  با اسم نقی را یك طا  چه حرفی؟دانید كه جریانش با چه شروع شد و  می

ت داریام كاه   ااصلاً در روای !ذار كنار. ول كن یعنی شرّ را بكناند مراء را بگ ست كه گفتها این فضاها

اگار   حتّای هایی از این دست هام   كه شرّ را بكنی یك معذرت خواهی گویند شما برای این می حتیّ

خواهم بس است دیگر. این هنر اوّل است. هنار اوّل ایان    می من معذرت بگو مثلاً آقا لازم شد بكن!

. این هنر است وگرنه بیفتد به فضای دهن به دهان شادن،   از بین ببردرا است كه انسان بتواند شرّ 

 چون معلوم هم نیست كه چه كسای دارد كامنات   ؛كه فضای سایبر هم خوراك این كار است دیگر

 بعاد   ،كناد  مای  طرف هر لیچاری خواست باار  حتیّچون فضای مجازی است دیگر. به را ؟گذارد می

ولی چون فضای مجازی است و  (اً یك بار این چیزها را در آوردیماتّفاق). بیند رفیق خودش است می

حریم ندارد. هنر اوّل این اسات  ین فضاگوید. ا می آمد هرچه از دهنش بیرون وم نیست،به ظاهر معل

را پیدا بكناد كاه    این چیزیعنی این جامعه باید  ؛ی اوّل نكند مسائل ورود در درجه گونهدر این  كه

در فضاای   دافتی می ،دكنی می اصرار كه ، یا اصرار نكند روی آن؛ چونباشه مثلاً :دو تا گفتند، بگوید

چیزی نگوید دیگر اشتباه كارده  جا  آید وسط و اگر این می جا دیگر غیرت دینی این و دهن به دهن
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ولی من گماانم ایان    !جا برسد و چیزی نگوید در این صورت دیگر اشتباه است یعنی اگر كار به این

كردناد و   مای  این كار راهمان راه اوّل را آدم بپیماید و همان طوری كه خود اهل بیت هم است كه 

آیاد   مای  یك نفر دارد خلاف« مُحِقاًّ كنُْتَ وَإِنْ»كلاً در فضای مراء وارد نشوید  كردند می توصیه هم

آقاا  یاد  گویاد ای فالان فالان شاده بگوی     می ؟آیی می گویید چرا خلاف می روید جلویش و می شما

این بالاخره آدم باید رعایت كند. عادو شاود ساب  خیار اگار خادا        ببخشید اشتباه كردیم بیا برو!

  6خواهد.

 صلوات!

                                                           
 عرض تسلیت به مناسبت شهادت مقرِّر مكت  تشیّع حضرت ابی الحسن الثالث. روز شهادت امام هادی )علیه السلّام( هم هست -1

 .777، ص 7كافی، ج  -7

  درباب ماه رجب: -7

دانید كه ائمهّ فرمودند كه شما باه   اولاً ماه مبارك رج  است این ماه را جدّی بگیریم. ماه رج  الأص ّ است؛ ماه ریزش رحمت خداست می

تنزّل ملائكه و الرّو  كه رو  برتر از جبرئیل است در شا  قادر تنازّل پیادا     ؛ « وَالرُّو  الْملَائِكةَُ تَنَزَّلُ»كه ا خصم ی قدر محاجهّ كنید ب سوره

كه ثبوتاً معلاوم اسات چاه     ی ش  قدر این است كه ثبوتاً هم معلوم نیست كه چه زمانی است! نه این كند یك نظر خیلی دقیق در زمینه می

معلوم نیست چه زمانی است. یعنی این كه بین نوزدهم و بیست و یكم و بیست و سوم مردد است باه خااطر ایان اسات      زمانی است و اثباتاً

كه خودش اصلاً مردد است. ش  قدر شبی نیست كه مستقلّ از حجت و امام عصر باشد. ش  قدر آن شبی است كه اماام معصاوم آن شا     

شود بر قل  او و شبی باه ناام    نی تلاش و مجاهدت او است كه باعث تنزّل ملائكه و الرّو  میسازد؛ یع آورد. ش  قدر را او می را به وجود می

گذاریم كنار و یك ش  قدر هم داریام ماا. اماام     كنید حجت عصر را می شود. این نیست كه شما فكر می ش  قدر در طول سال تشكیل می

شاود   گیرد! كه از اول رج  شروع می گرفتند ولی امام معصوم دو چلهّ می می گیرد؛ چون كه تمام انبیاء یك چلهّ معصوم به جدّ دو چهله می

كه این تلاش نتیجه بدهاد و ایان تالاش یاك ماوقعی       كند برای این گیرد و تلاش و مجاهدت شدیدی می كه تا ش  قدر تقریباً دو چلهّ می

خواهد شبیه به اماام   ز پیش شروع كرده حالا اگر كسی میشود به نام ش  قدر، پس امام شما از دو سه رو دهد و شبی درست می نتیجه می

خواهاد شاباهت باه اماام      گوید اگر می خوانند می ( كه هر كسی را با امام خودش می21اسراء: «) بِإِمامِهِم أنُاسٍ كُلَّ ندَْعوُا یوَْمَ»خودش بشود 

كم است كنترل شهوت است و هر چیز. این ماه به ناام  پیدا كند باید به جد شروع كند حالا كنترل گوش است كنترل چشم است كنترل ش

به قول مولاوی؛ یعنای اصالاً    « ما دیگریم امش  او دیگر است امش »پرده است و خدا،  ریزش رحمت خدا ماهی است كه این قدر با خدا بی

ت و حاالی قارار گرفتاه اسات كاه      او دیگر است امش . چرا؟ چون او در مقامی قرار گرفته است. این تعبیر مسامحی است كه خدا در وضعی

 إیَِّااكَ  بِمَسْاألََتِی  عَنِّی وَاصْرِفْ الْآخِرَةِ خَیْرِ وَجَمِیعَ الدُّنْیاَ خَیْرِ جَمِیعَ إیَِّاكَ بِمَسْألََتِی أَعْطِنِی« »خَیْر لِكُلِّ أرَْجُوهُ منَْ یاَ»شود به او گفت كه  می

شود تقاضاهای در این حد كرد از خدا یعنی جمیاع خیار    دا، او دیگر است امش ، او دیگر است این ماه. میخ« الْآخِرَة شَرِّ وَ الدُّنْیاَ شَرِّ جَمِیعَ

 دنیا و آخرت را .

توان جمیع خیر دنیا و آخارت از خادا طلا  كارد و      ها مگر چقدر درس است! شما توجه كنید به مضمون این ادعیه كه می شما ببینید این

خواهد به امام خودش نزدیك بشود باید او هم شروع بكند تا در آن كنكور ش  قدر موفق شاویم.   گر كسی میاین دو چلهّ شروع شده حالا ا

طاوری نیسات! باالاخره یاك آماادگی و قاابلیّتی        شود كه برسیم به همان ش  و ش  كنكور شروع كنیم به تكمیل مطالعات خود! ایان  نمی

كردند مثل ایان   بعضی از بزرگان كلّ سال را مراقبت می .طوری است این هم همینطوری است  خواهد برای كنكور دادن. آن هم همین  می

ها به ش  قدر بود. حالا این همان دو سه ماه آخر نزدیاك   كردند، حواسّ آن خواندند برای كنكور. كل سال وقتی مراقبت می كه كل سال می

كاه بروناد كانج عزلتای      گذاشتند دیگر! با دو چلهّ نشینی، ناه ایان  گذارند، اولیاء خدا از رج  پشتش  كنكور است كه دیگر همه پشتش می

شد به خودشان؛ این كه چقدر بخورند چه چیز بخورند چقدر حرف بزنند چقدر گوش بكنناد چاه    ها جدی می بنشینند، نه، واقعاً مراقبت آن

 كند.  هایی ببینند و نبینند دیگر یك حساب و كتابی پیدا می فیلم
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شاء الله عامل بشوید چه اشكالی دارد؟ با اماام شاروع كنیاد دل باه      ز این زبان الكن ما، ما خودمان كه عامل نیستیم شما انحالا این ماه را ا

كنیم، امام هم دارد ایان   دل امامی بدهید كه امام شما هم الان شروع كرده و بگویید نفس به نفس امام شدیم حالا. اگر داریم این كار را می

شااء الله   ها نتیجه بدهاد و آن تنازّل ملائكاه و رو  ان    شاءالله تلاش مین خود این ذهنیتش شاید ذهنیت خوبی باشد كه انكند. ه كار را می

 افتد. این از ماه رج  و این كه وقتی در ماه رج  هستیم یك دقّتی بفرمایید! اتفا  می

 .79، ص 1كافی، ج  -7

 .729، ص 17بحار الانوار، ج  -7

 .711، ص 1كافی، ج  -9

 .977، ص 7كافی، ج  -2

 .177، ص 7كافی، ج  -1

 معرفی کتاب اعلام الهدایه -6

اش  شانیدم ترجماه   اعلام الهدایاه ها، یك سلسله كتاب است به نام   ما باید برویم سراغ سیره. اگر كتاب خوب بخواهید بخوانید در این زمینه

گفتناد:   كردم خیلی كتاب خوبی است بعدش پسر آقا مای  الهدایه را فكر می اش را، این كتاب اعلام ام ترجمه چاپ شده هم چاپ شده، ندیده

جلد است و راجع به هر معصاومی یاك جلاد اسات اگار كساانی        17ای است گفته این كتاب كم نظیر است.  آقا كه خودش سیره كار حرفه

خواناده، ایان    ریض بوده ایشان، مریض باوده و دعاا مای   سال امامت امام سجاد كه كلاًّ م 77شود.  حوصله بكنند، خدایی به ائمهّ دارد جفا می

اش در زندان بوده! در صاورتی   سال امامت، كلاً در زندان بوده همه 77زندگی امام سجاد! امام موسی بن جعفر هم كه در طول ی شد خلاصه

كارده! ایان كاه دیگار      بوده چه كاار مای  كه دروغ است! یك مدّت بسیار كوتاهی امام موسی بن جعفر زندان بوده. امام هادی هم كه معلوم ن

كنایم   هاایی كاه مای    گوید یك كلمه اقلاً بگو. این هم كه هیچ چیز! خدایی برای امامان این همه عرض ارادت اصلاً هیچ چیز. امام هادی می

 كنیم كه مطل  سیاست را هم تشخیص بدهیم.  ولی ورود نمی

هاا. در   ی آن ی اماام حساین هساتند هماه     ی یاك. در دناده   روند كلاًّ، دناده  ك دنده میكنیم انگار ائمهّ در سیاست روی ی ببینید ما فكر می

هاای   دهند. در دنده های مختلف به ماشین می ها یك رو  كلّی حاكم است، ولی در سیاست دنده ی آن صورتی كه این طوری نیست! بر همه

زدن به دهان دشامن یعنای مساتقیم مشات را بكاوبیم در دهان         روند. این باید تشخیص داده شود. ما فكر كردیم مشت مختلف دارند می

هام باا ادعاا! در     اش حساینی اسات آن   ماا هماه   هاای   كنیم اهل بیت ممكن است رفته باشند. سیاست دشمن! هیچ راه دیگری هم فكر نمی

ان طاور كاه اماام حساین     شان آن است وگرناه هما   ای برخوردار است كه سیاست ائمهّ همه صورتی كه آن سیاست حسینی هم از یك عقبه

حجت خداست، امام هادی هم حجت خداست. مگر فقط امام حسین حجت خداست؟ خدایی این تابستان را حالا به این بهانه هم كاه شاده   

 بگذارید یك مقدار سیره بخوانید  

 كند  ام چاپ شده. خیلی عجی  بود كه فقط مؤیدّ من نیست آقا هم تأیید می )سؤال( فارسی آن را من شنیده 

اش كتاب را به پسرشان توصیه كرده بودند در سیره این كتاب اعالام   )سؤال( فهمیدیم كه خیلی زودتر آقا گفته بودند، حتّی زودتر از ترجمه

آورد. ایان فرصات را در تابساتان در پایش      خواهد سیره بخواند، اطلاعات جامعی راجع به امام به دسات مای   الهدایه را بخوانید اگر كسی می

 ید.دار
 


